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پیمانحقیقتطلب| مهاجران افغانســتانی در 
30 ســال گذشته طی چند موج به ســرزمین ایران 
پناهنده شــدند. موج اول حضور افغانســتانی ها در 
ســال های1358 و 1359 پس از هجوم شــوروی و 
روی کار آمدن دولتی کمونیســت در کابل بود که با 
اســتقبال دولت و مردم ایران روبه رو شدند. موج دوم 
از حوالی  سال 1368 و خروج نیروهای شوروی و آغاز 
جنگ های داخلی به وقوع پیوســت و موج سوم با به 
قدرت رسیدن طالبان در سرزمین افغانستان از حوالی  
سال 1373 آغاز شد. آخرین موج پناهندگی افغان ها 
به ایران در سال 1380 و حمله  آمریکا به افغانستان رخ 
داد. چند دهه از حضور افغان ها در ایران می گذرد و ما 
شاهد حضور نسل های دوم، سوم و چهارم مهاجران 
افغان در ایران هســتیم. نســل دوم مهاجران افغان 
جوانانی 20 تا 30 ساله هستند که از پدر و مادری افغان 
یا مادر ایرانی و پدر افغان در خاک ایران به دنیا آمده اند. 
آنها مثل سایر ایرانی ها در همین کشور بزرگ  شده اند، 
بسیاری شان در مدارس درس خوانده اند و تحت همان 
تعالیم و آموزش هایی قرار گرفته اند که سایر ایرانیان 
قرار گرفته اند، همچنین بعضی های شان با پرداخت 
هزینه هایی بیشتر از ایرانیان وارد دانشگاه شده اند و 
تحصیلات عالی دارند. آنهادر طول سالیان عمرشان 
حتی به کشور پدری شــان هم سفر نکرده اند و به جز 
ایران، خاک هیچ سرزمین دیگری را نزیسته اند. اما با 
همه  اینها، تفاوتی عظیم با سایر جوانان ایرانی دارند: 
آنها در خاک ایران به دنیا آمده اند و بزرگ شده اند،  اما 

ایرانی نیستند. 
به دلیل قوانین تابعیت در ایران بسیاری از جوانان 
نســل دوم مهاجر در ایران تا 18ســالگی هیچ گونه 
تابعیتی ندارند. بعد از 18سالگی هم تابعیت آنان در 
 هاله ای از ابهام قرار دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد 
که بعد از 18 سال بزرگ شــدن در خاک ایران عنوان 

ایرانی به آنها داده شود.
در این نوشــتار با تمرکز بــر ویژگی ها،  توصیفات 
و دیالوگ هــای یکــی از شــخصیت های رمــان 
»افغانی کشی« نوشته  »محمدرضا ذوالعلی« به بررسی 
مشکلات هویتی نسل دوم مهاجران افغان در کشور 

ایران پرداخته می شود.
»افغانی کشــی« رمانی 327 صفحه ای است که 
در  سال 1394 از سوی نشر پیدایش وارد بازار کتاب 
ایران شده است. داســتان جوانی به نام رسول است 
که همســرش بدون هیچ دلیلی مهریه اش را به اجرا 
گذاشته اســت. او مدتی را در زندان بوده و درنهایت 
با فروش خانه پدری و پرداخت مهریــه از زندان آزاد 
و در یک تاکسی تلفنی مشغول به کار می شود. حالا 
رسول قرار است به عنوان یک راننده آژانس، دختری 
افغانستانی به اسم » فیروزه« را که متولد ایران است، 
همراه با مادرش به زاهدان ببرد. فیروزه قرار اســت از 
زاهدان به مرز و سپس به کشور پدری اش )افغانستان( 
برود تا با پسرعمویش ازدواج کند. اما فیروزه خودش را 
ایرانی می داند و به هیچ وجه تصمیم ندارد ایران را ترک 
کند؛ ماجراهای این رمان جاده ای حول این تصمیم 

فیروزه شکل می گیرد.
یکی از کارکردهای بسیار مهم و روشنگر رمان های 
اجتماعی این است که آینه ای تمام نما از وضع مردمان 
در جامعه هستند. بررســی ویژگی های شخصیتی 
فیروزه و توصیف های نویســنده از گذشته  فیروزه و 
دیالوگ های این شخصیت در طول رمان بسیاری از 
پیچیدگی های هویتی نســل دوم مهاجران در ایران 
را بیان می کند. ســیر تطور شخصیت فیروزه در این 
رمان و توصیفات از شخصیت او در پایان رمان حقایق 

بسیاری از وضع موجود را روشن می کند.
نسل دوم مهاجران، مهاجر نیستند.

یکی از توصیفات درخشان کتاب افغانی کشی در 
صفحات 60 و 61 کتاب رخ می دهد. 

پدر و مادر فیروزه افغانســتانی هایی از طبقه  مرفه 
و البته ســنتی جامعه  افغانستان هستند که به دلایل 
شرایط ناآرام افغانســتان به ایران مهاجرت کرده اند و 
فیروزه در ایران به دنیا آمده و بزرگ  شــده است. پدر 
و مادر فیروزه پشتون و سنی هستند. در صفحات 60 
و 61 نخســتین مواجهه های فیروزه با فرهنگ ایرانی 
در ماه محرم توصیف می شــود. این کــه چطور وقتی 
14سالش بوده از راه پشت بام می رفته و حیاط همسایه  
بغلی را نگاه می کرده که در آن زن ها مشغول پخت وپز 
نذری می شده اند. حس خوبش از دسته های زنجیرزنی 

و سرانجام این که چطور وارد فرهنگ ایرانی می شود: 
»...این روزها را دوســت داشــت. انگار دریچه ای 
بودند که به چیزی غیر از روزمرگی همیشــگی باز 
می شــدند. آدم ها جور دیگری می شدند. شهر جور 
دیگری می شد. فاصله ها برداشته می شد. همسایه ها 
نزدیک تر می شــدند. درهای خانه ها بازتر و چهره ها 
مهربان تر. 15ســاله که بود مــادرش را مجبور کرد 
به تکیه سر کوچه شــان بروند. آن جا قاطی زن های 
همســایه برای اولین بار طعم گریه برای امام حسین 
را چشــید. به خاطر تمام مظلومیت هــا، غربت ها، 
ظلم ها و بی عدالتی ها گریه کرد، بی آنکه از خودش یا 
کس دیگری خجالت بکشد... از تکیه که بیرون آمدند 
احساس سبکی می کرد. احساس هم خونی با آن همه 
زن که چادر مشکی شان را تنگ گرفته بودند و گریه 
می کردند. آن جا برای اولین بار احســاس غریبگی را 
ندید، تنهایی را هم ندید. جزیی از جمع شــده بود.« 

)ص 60 و 61(
او از طریق شــرکت در مراسم ماه محرم با ایرانیان 
احساس هم وطنی می کند،  احساس هم خون بودن 
به او دست می دهد. او غریبه نیست. در این کشور به 
دنیا آمده و در سنتی ترین مراسم این کشور غوطه ور 
می شــود. نظریه ای هســت که می گوید نسل دوم 
مهاجران را نباید مهاجر دانست. دلیلش را شاید همین 
دو صفحه از کتاب به خوبی بیان کند. پدر و مادر فیروزه 
سنی بودند و از زبانی غیرفارسی. اما فیروزه در محیط 
ایران چنان با فرهنگ آن اخت می شود که به دین پدر 

و مادرش باقی نمی ماند: 
»پسر پرسید: شما سنی هستی یا شیعه؟

فیروزه صدایش را پاییــن آورد، جوری که مادرش 
نشنود. گفت: شیعه. البته بابام و مادرم سنی هستن... 

من شیعه شدم.
فکر می کردم همه افغانی ها سنی هستند.

بیشتر، تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها شیعه هستن. 
پشتون ها گرچه شکل ایرانی ها هستن اما زبانشون 
فرق داره. خودشــون رو به پاکســتانی ها نزدیک تر 

می دونن. به خاطر سنی بودن...« )ص 164 و 165(
تفاوت نســل اول و دوم مهاجران: نســل دومی ها 

دوست دارند ایرانی باشند و اهل سکوت نیستند.

نســل اول مهاجران به خصوص از نوع پناهندگان 
اهل صبرند. شــرایطی ســخت را تجربه کرده اند و 
ناملایمت ها را بهتر می پذیرند. آســتانه  پذیرش آنها 
بالاتر است. خودشان را اهل کشور جدید نمی دانند 
و حق چندانی برای خودشان قایل نیستند. اما نسل 
دوم دلیلی برای این کار نمی بینند، نمی توانند ظلم و 
ستم و بی عدالتی را به راحتی بپذیرند،متولد همین 
سرزمین و بزرگ شده  همین سرزمین هستند و شاهد 
بوده اند که برای زندگی در این سرزمین پدر و مادرشان 
هزینه هایی دو برابر و گاه چند برابر دیگران پرداخت 
کرده اند. اما خب... کســی آنها را اهل این سرزمین و 
صاحب حق وحقوق نمی داند و این یکی از بحران های 

هویتی است...
این تفاوت نسلی و البته بحران هویتی را نویسنده  
رمان به خوبی در صفحــات 94 و 95 توصیف کرده 

است: 
»مادرش اما صبــور و بی حرکت نگاهش می کرد. 
به همه چیز عادت کرده بود یا شــاید عادت کرده بود 
که همه چیز را قبول کند. از شــوخی ها و متلک های 
همســایه ها، از مغازه دارهایی که جنسشــان را به 
افغانی ها گران تر می فروختند یا راننده آژانس هایی که 
کرایه بیشتری می گرفتند. از پرستارهای بیمارستان 
که زورشــان می آمد داروهای مریض های افغان را به 
تختشان ببرند و همراهشان را صدا می کردند تا داروها 
را خودشان بگیرند. فیروزه سکوت نکرده بود. عصبانی 
می شد. فرق او با بقیه ایرانی ها چه بود؟ او هم در این 
کشور به دنیا آمده بود و تمام مدت )حتی برای یک بار( 
این کشور را ترک نکرده بود. زخم زبان هایی که توی 
مدرسه شنیده بود، ریخت توی ذهنش... خانم اجازه؟ 
ما کنار اینا نمی شینیم. اینا جونشون بو می ده... این 
حرف ها را شنیده بود اما هیچ وقت عادت نکرده بود. 
هر بار تازگی دردآلود خودش را داشت. بعد... یک روز 
یادش نبود چه روزی... دیگر به کسی نگفت کیست 
و اهل کجاســت. خودش را گاهی مشهدی و گاهی 
بیرجندی و گاهی یک جــای دیگر معرفی می کرد. 
لهجه نداشت. قیافه اش هم شــبیه ایرانی ها بود. یاد 
گرفت هویتش را کتمان کند. کار سختی نبود. چون 
ته دلش خودش را ایرانی می دانست. خواستگارهای 

افغانــش را رد می کــرد. از همان 14-13ســالگی 
می آمدند. ازدواج را دوست داشت. اما نمی خواست با 
هم وطن ازدواج کند. می خواست با یک ایرانی ازدواج 

کند...« )ص 94 و 95(
نگاهنسلدوممهاجرانبهمهاجرانتازهوارد

فیروزه خودش را ایرانی می داند. مثل خیلی از نسل 
دوم مهاجران در ایران به دنیا آمده. افغانســتان را در 
طول عمرش به چشم ندیده. خاطره هایش برای ایران 
است. دوســتانش در ایران اند. قبر عزیزانش در ایران 
است. او آن قدر ایرانی است که نسبت به افغان هایی که 
از راه قاچاق وارد ایرانی می شوند  بشدت دیدی منفی 
دارد. جملاتش در مورد شغل افغانی کشی بیانگر این 

دیدگاه است: 
»]فیروزه: [... یک تجارتی شده افغانی کِشی ها؟ توی 
هر ماشین می ریزن تا سیزده چهارده نفر. شبی سیصد 
چهارصد پول گیر راننده هــاش می یاد. کار کثیفیه. 
برادرم می گفت: کار کثیفیه. همه توش نجس می شن. 
هم ایرانی ها هم افغانی ها. برادرم می گفت وقتی داشتن 
سوار ماشین می شــدن. راننده شون با لگد می زده رو 
افغان ها تا جاشون بشه تو ماشین. فکرشو بکن. لگد 
بزنی به آدم ها تا توی ماشین جاشون بشه. انگار گونی 
پر کنی. به خاطر اینه می گــم. از افغان ها بدم می یاد. 
بی مسئولیتن. بی هدفن. خودشونو تحقیر می کنن. 
تن به هر ذلتی می دن. خب بمونن از گشــنگی که 
نمی میرن. فوقش مردن. آدم بمیره بهتره از اینه که.. 

این جور...« )ص 166(
فیروزه در مقابل مهاجران تازه وارد آن قدر خودش 
را ایرانی می داند که حاضر می شود آنها را محکوم کند.

ایرانییاافغانستانی؟
باوجود تمام اصرار فیروزه بر این که ایرانی اســت 
و این را در جای جای کتاب در دیالوگ های مختلف 
فریاد می زند، ولی چون تابعیت ایرانی ندارد، در درون 
دچار بحران هویتی شدید اســت. تمام دلایلی که او 
برای ایرانی بودن خودش می آورد، عقلانی اند. دلایلی 
هستند که موقع فکر کردن و دو دو تا چهار تا کردن 
ذهن را قانع می کند. اما نگاه دیگران و جامعه و نداشتن 
تابعیت ایرانی در اعماق وجودش نفوذ کرده است. او 
خودش را ایرانی می داند، اما کسی او را ایرانی نمی داند. 

این دوگانگی هویتی در درونش تأثیرات عمیقی دارد. 
تأثیری که نویسنده  کتاب افغانی کشی آن را به زیبایی 

توصیف کرده است: 
»چین های دو طرف دهانش را نگاه می کرد و سعی 
می کرد بفهمد از چند ماه قبل عمیق تر شده اند یا نه؟...

با خودش گفــت: »چین ها عمیق تر شــده اند... 
بلندتر و عمیق تر. قبلا تا اینجاهــا می آمدند اما حالا 
یکی دو میلی متــر بلندتر شــده اند. روزبه روز پیرتر 
می شــوم.« همین حالا هم چند ســالی بزرگتر از 
ســنش نشــان می داد. فکر کرد: »زن هــای افغان 
همشــان همین طورند؛ زود شکسته می شوند. مثل 
مادر من...« یک لحظه از ذهنش گذشــت: »اما من 
که افغانی نیستم.« بعد از فکر خودش لجش گرفت. 
توی چشــم های دختر توی آینه خیره شد و زیر لب 
گفت: »افغانی... افغانی...« سکوت کرد و دوباره گفت: 
»افغانی... افغانی... افغانی...« این را با لحنی گفت که 
دعوا را با آن شروع می کنند. اما دختر توی آینه جوابش 
را نداد. دســت هایش را دو طرف سنگ دستشویی 
گذاشت. خم شــد به طرف آینه و دوباره گفت: »هر 
کاری کنی افغانی هستی بوی افغانیا رو می دی. هر قدر 
خودتو ایرانی جا بزنی بازم باید بری کابل برقع بپوشی، 
 تریاک بکاری بچه بزایی کتک بخــوری... افغانی.«

)ص 108 و 109(
جامعهپدریهمپذیراینسلدومنیست

نسل دوم مهاجران در ایران به دنیا آمده اند، اما ایرانی 
محسوب نمی شوند. نکته  غم انگیز این است که آنها از 
سوی جامعه  اجدادی هم افغان محسوب نمی شوند. 
در ایران به خاطر پدر و مادرشــان ایرانی محســوب 
نمی شوند و در افغانســتان به خاطر این که در ایران 
به دنیا آمده اند و با آداب و ســنن ایران اخُت شده اند، 
افغانستانی محسوب نمی شوند... این نوع دیگری از 
فشار دوگانگی هویتی است که فیروزه آن را در یکی 

از دیالوگ هایش بیان می کند: 
»چرخید. پســر را نگاه کرد. لبش را مکید. گویی 
درحال مزه مزه کردن حرفش باشــد. بالاخره گفت: 
می دونی اون جا به افغان هایی که از ایران برمی گردن 
چی می گن؟ می گــن زوارک! می دونی یعنی چی؟ 
یعنی زائر کوچولو. یک جور فحشه،  تحقیره. اونا ما رو 

دوست ندارن. ما رو از خودشون نمی دونن. ما براشون 
ایرانی حساب می شیم. از ســنت هامون برگشتیم. 
غریبه شدیم. همون طوری که به از غرب برگشته ها 

می گن سگ شور، می فهمی؟« )ص 196(
نسل دوم مهاجران بی وطن اند.

صفحات نزدیک به پایان کتاب افغانی کشی جایی 
هستند که در آن فیروزه پس از کش وقوس های بسیار 
به پذیرش وضع موجود می رسد. وضعیتی که اطلاق 
نام بی وطنی شــاید بهترین توصیف برای آن باشد. 
واگویه های درونی فیروزه در ص 317 کتاب بهترین 
توصیف برای وضع کنونی نسل دوم مهاجران در ایران 

است: 
»فیروزه چشــم هایش را باز و بسته کرد. برهوتی 
جلوی چشــمش بود و تــوی آن تصویــر یک عمر 
ترس هایــش را، حماقتــش را، می دیــد. ترس از 
طردشدن. طرد از این که جزو گروهی بزرگ،  جمعی، 
ملتی نباشد. ریشه نداشته باشد. کشور نداشته باشد 
و حالا می دید همین اســت. چاره ای نــدارد. متولد 
ایران است اما ایرانی نیست. با خودش گفت پس من 
کجایی هستم؟ ایرانی نیست،  افغانی نیست... مهاجر 
اســت. مهاجری که حتی حق مهاجــرت هم ندارد. 
مگر نه این که چند سال قبل می خواست به دانمارک 
مهاجرت کند و دولت اجازه نداد. مجبور شــد رؤیای 
اروپا را فراموش کند. به خــودش گفت: »اهل هیچ 
جایی نیستم... ریشــه ندارم. باید رؤیای ریشه زدن را 
فراموش کنم.« باید قبول می کرد که متعلق به جایی 
نیست. از پیروزی تیم فوتبال هیچ کشوری خوشحال 
نمی شود. پای صندوق های رأی هیچ دولتی نمی رود. 
اخبار زلزله یا سیل یا جشــن یا اندوه هیچ کشوری 
برایش مهم نیست. از رقصیدن پرچم هیچ کشوری 
توی باد خوشــحال و مغرور نمی شود. فکر کرد یک 
قاصدک هستم. بی ریشه، بی ســاقه، بی خاک اما نه 
حتی قاصــدک هم نه... با خــودش گفت: من حتی 

قاصدک هم نیستم... .«
فیروزه، دختر افغان کتاب افغانی کشــی در پایان 
عاقبت به خیر می شود. او مزد تمام مبارزات و اصرارها 
و نپذیرفتن هایش را می گیرد و به آرزویش می رسد. 
اما تمام افراد نســل دوم مهاجر مانند او نیستند. کما 
این که خودش در جایی از کتاب سرنوشت برادرش 
را تعریف می کند. برادری که چند  سال از او کوچکتر 
است. برادرش مثل او مبارزه نمی کند، یعنی در سنی 
با مشکلات روبه رو می شــود که توان مبارزه ندارد. او 
تسلیم می شود و در همین خاکی که به دنیا آمده به 

انحطاط می رود...: 
»... ]فیروزه[ دماغــش را بالا کشــید و ادامه داد: 
»یک بار پلیس داداشــمو می گیــره... بی دلیل. توی 
پارک نشسته بوده. برادرم خیلی بی آزاره... خجالتی 
و محجوبــه... آزارش بــه یه مورچه هم نمی رســه. 
بدشانسیش شکل مادرم شده... داد می زنه کجاییه! 
آره... پلیس ها می گیرنش... می برنش پاسگاه... کارتش 
درســت بود. مدارکش اشکال نداشت. نمی تونستن 
نگهش دارن. اما نگهش داشــتن. اون وقت داداشم 
دبیرســتانی بود. بعد از اون دیگه نتونســت درس 
 بخونه... ول کرد... معتاد شد... خیلی ها معتاد شدن...«
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کتاب افغانی کشی به خوبی توانسته ابعاد مختلف 
بحران هویتی نسل دوم مهاجران در ایران را به تصویر 
بکشد. نســل دوم مهاجران دیگر مهاجر نیستند و از 
کشور دیگری وارد ایران نشده اند، آنها در خاک ایران 
به دنیا آمده و در فرهنگ ایران بزرگ شده اند. نسل دوم 
مهاجران دوست دارند خودشــان را ایرانی و صاحب 
حق وحقوق بدانند. دوست ندارند طعم ذلت را بچشند 
و رنج های پدران و مادران شان را کافی می دانند. آنها 
دوست ندارند در مقابل بی عدالتی سکوت کنند. نسل 
دوم مهاجران در ایران بشدت از مشکل بی تابعیتی رنج 
می برند و بی تابعیتی آنها را دچار بی هویتی دردناکی 
کرده اســت. آنها به دلیل قوانیــن عجیب وغریب از 
سوی جامعه  ایران پذیرفته  نشده اند و از سوی جامعه  
افغانستان هم به دلیل بزرگ شدن در فرهنگ و خاک 
ایرانی پذیرفته نیســتند. برخی از آنان با تمام وجود 
سعی می کنند در مقابل مشکل بی هویتی ایستادگی 
کنند، اما خیلی ها هم شکست می خورند و به راه های 
مختلف کشیده می شوند. »افغانی کشی« روایت یکی 
از نسل دومی هایی بود که سعی برای داشتن هویت 

را رها نکرد.

ریشه در کدام خاک؟
ویژگیهاینسلدوممهاجرانافغانستانیدرایرانباتمرکزبرشخصیتفیروزهدررمانافغانیکِشی

فرزانقدیرمحسنی| آدم ها دو دسته می شوند: 
آنهایی که وطن پدر و مادری شــان را همیشه به یاد 
می آورند و آنهایــی که مکان فعلی شــان را وطن 

خودشان می دانند. 
سینا از دسته  اول بود. پسر 20ساله ای که از پدر و 
مادری افغانستانی در ایران به دنیا آمده بود . هیچ وقت 
افغانستان را ندیده بود، اما سفر به افغانستان آرزوی 
شماره  یکش بود. پدر و مادرش سال ها قبل به ایران 
مهاجرت کرده بودند، حتی برای آنها هم افغانستان 
سرزمین دور پدری بود. مادرش پنج ساله بود که به 
ایران آمده بود و پدرش 12ساله. در خاک ایران بزرگ 
شــده و ازدواج کرده بودند. سینا هم در این خاک به 
دنیا آمده بود. او از دســته  دوم نبود. بین پسرعموها 
و فامیل ها، دوســتان و مهاجران کســان زیادی را 
می شناخت که خودشان را کاملا ایرانی می دانستند. 
اصلا هم علاقه ای به ســرزمین اجدادی نداشتند، 
ولی سعی شــان بیهوده بود. آنها در لباس پوشیدن، 
حرف زدن، رفتارکــردن، آرمان ها، ارزش ها، اخلاق، 
منش و کردار ایرانی بودند؛ ولی هیچ قانون و مدرکی 

ایرانی بودن آنها را به رسمیت نمی شناخت.
سینا مشکلی نداشت که او را افغانستانی بدانند، 

حتی بــا این که در تمــام عمرش یــک روز هم به 
افغانســتان نرفته بود. یک بار هم که پلیس رخ زنی 
کرده بود، او بی هیچ خجالتی گفت من افغانستانی ام. 
پنهان نکــرد. توی کلاس هــای فنی وحرفه ای هم 
پنهان نکرد که افغانستانی است. گناهی نکرده است 

که بخواهد انکار کند.
ولی نمی شد که او به افغانستان برود. کار به همین 
راحتی ها نبود. او کارت آمایش داشت. نمی توانست 
به افغانستان برود. اگر به افغانستان می رفت، کارت 
آمایشش باطل می شد. کســانی که کارت آمایش 
دارند، حق سفر ندارند. باید در همان محلی که روی 
کارت شان درج شده، ســکونت داشته باشند. برای 

سفر کردن باید اجازه بگیرند.
سینا هم برای سفر تا مرز افغانستان باید به اداره  
اتباع می رفت و اجازه  ســفر می گرفت. آنها هم تا 
می فهمیدند که او می خواهد به افغانســتان برود، 
کارتش را باطل می کردند، چون دیگر حکم پناهنده 
را برای ایران نداشت. اگر هم به اداره اتباع نمی رفت، 
سفرش تا مرز افغانستان در ایران غیرقانونی می شد 
و امکان داشت وسط راه او را دستگیر کنند. مهاجری 
که کارت آمایش دارد، برای هر سفرش باید به اداره  

اتباع محل سکونتش برود و اجازه  تردد بگیرد، وقتی 
هم به مقصد رســید، باید اجازه  ترددش را به اداره 
اتباع شهر مقصد ببرد و رسیدنش را خبر بدهد. اگر 
هم در ایران دستگیرش نمی کردند و به افغانستان 
می رفــت، آن وقت بایــد در افغانســتان تقاضای 
مدارک افغانستانی و ثابت می کرد که افغانستانی 
است، درحالی که برای او در کشور افغانستان هیچ 
مدرک و سندی وجود ندارد. او در افغانستان به دنیا 
نیامده بود، حتی یک روز هم در افغانستان نبود. در 
افغانستان هیچ مدرکی که نشان بدهد سینا در این 
عالم وجود دارد، نیســت. اگر می رفت افغانستان 
باید پدر و مــادرش را هم می برد، برای این که ثابت 
کند افغانســتانی اســت. تازه پدر و مادرش هم از 
کودکی در ایــران بودند. آنها هم در افغانســتان، 
افغانستانی محسوب نمی شدند. تمام فامیل ها هم 
در ایران بودند. اگر می رفت برای افغانستانی شدن 
هم هزارها داستان داشــت و بعد از آن دیگر شاید 
حتی برگشتنش به ایران غیرممکن می شد. پدر، 
مادر و خانواده اش همه در ایران بودند و برگشــتن 
به ایران غیرممکن می شد، زیرا دیگر نمی توانست 
پناهنده بشود. قبول نمی کردند. سفری بی بازگشت 

بود. سفری که حتی مقصدش هم با وجود طالبان و 
داعش سرنوشتی نامعلوم داشت.

اصلا پســرعموهایش به خاطر همیــن ماندن 
در ایران بــود که زدند بــه جــاده و غیرقانونی به 
اروپا رفتند. به خاطر همین تمدید ســالانه  کارت 
آمایش و محدودیت های ریزودرشــتش. برای یک 
سفر تا شــمال باید به اداره اتباع می رفتند و اجازه 
می گرفتند. همه شــان رانندگی بلد بودند و خودرو 
داشتند، اما گواهینامه نداشتند. سینا هم 6 سال بود 
که بدون گواهینامه رانندگی می کرد، حتی یک بار 
هم پیش نیامده بود که بــه خاطر بدون گواهینامه 
رانندگی کردن به دردســر بیفتد، ولی خب، کارش 

غیرقانونی بود. 
پســرعموها به خاطر این که نمی توانستند ایرانی 
باشــند، زدند به جاده و غیرقانونی به اروپا رفتند. با 
این که در ایران به دنیا آمده و در ایران بزرگ شــده 
بودند و حتی در ایران ازدواج کرده بودند، بازهم هیچ 
امیدی به ایرانی شدن نداشتند، چون پدر و مادرشان 
افغانستانی بود. افغانستانی هم نمی توانستند باشند. 
به آدم بگویند افغانستانی، اما نتواند حداقل یک بار 
برود آن سرزمین را ببیند؟ به آدم بگویند افغانستانی، 

اما یک روز را در آن سرزمین شب نکرده باشد؟ به آدم 
بگویند افغانستانی، اما هیچ قوم وخویش نزدیکی در 

آن جا نداشته باشد؟
پسرعموها پارسال با خودرو به ارومیه و از آن  جا 
تا مرز ترکیه رفتند و قاچاقی وارد ترکیه شــدند و 
سریع کل کشــور ترکیه را طی کردند و خودشان 
را با قایق به یونان رســاندند و تقاضای پناهندگی 
کردند. یکی شان که قبل تر رفته بود، حالا توانسته 
اقامت اتریش را بگیرد و 3-2ســال دیگر تابعیت 
اتریش را هم به دســت می آورد و آن وقت می تواند 
به ایــران برگردد و حتی به افغانســتان برود و بعد 
دوباره به اتریش برگردد، ولی او خودش را اتریشی 
می دانست و دیگر حتی به ایران هم برنمی گشت. 
او از دسته  دوم بود. ســینا با آنها نرفته بود. مادرش 
دوست نداشــت که او از آنها جدا شود. سرنوشتش 
نامعلوم می شد. از کجا معلوم مثل خیلی از مهاجران 
غیرقانونی دیگر در دریای مدیترانه غرق نشود؟ از 
کجا معلوم با پناهندگی اش موافقت کنند؟ دوستان 
و آشنایان وضع کمپ های پناه جویی اروپا را خیلی 

بد تعریف می کردند.
ســینا خیلی کارها کــرده و بلد شــده بود. از 

تعمیرکاری خودرو بگیر تا کارهای ساختمانی. از 
مبل سازی بگیر تا ســاخت جواهرآلات و به خاطر 
همین وجب به وجب تهران را مثل کف دســتش 
می شناخت. برای مبل سازی چند هفته یافت آباد 
کار کرده بود. بازار تهران بارهــا رفته بود. هنگام 
جواهرسازی شرق تهران را یاد گرفته بود. دوست 
داشت کار کند. دوست داشت پول دربیاورد ولی 
رؤیای بزرگش موفق شدن در ایران نبود. رؤیایش 
این نبود که در تهران خانه و خودرو بخرد. رؤیای 
بزرگش این بود که به افغانســتان برود و روستای 
پدری اش را ببینــد، همچنین مســجدی را که 
می گفتند پدربزرگش ساخته، ببیند. رؤیایش این 
بود که از روستا، مســجد و آسیابش دیدن کند و 
از آنها عکس بگیرد، در موردشــان بنویسد و آنها 
را در فضای اینترنت منتشــر کند. دوست داشت 
وقتی توی گوگل اســم روســتای پدربزرگش را 
سرچ می کند، عکسی، نوشته ای و خاطره ای وجود 
داشته باشد. دوست داشــت اگر به او  افغانستانی 
می گویند، حداقل افغانســتان را دیده باشــد، اما 
محدودیت های حضــور در ایــران بزرگتر از این 

حرف هاست.
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